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  چكيده

ديـدگاه    گناه با تباط ار.پردازد مي"گناه"مقالة پيش رو به تبيين ديدگاه غزالي در خصوص          
غزالي در خـصوص سرشـت و غايـت انـسان، معنـاو منـشأ گنـاه، چگـونگي تحقـق گنـاه در                   

دگاه وي در بـارة ارتبـاط گنـاه، معرفـت و     گناه و تبيين دي ـ هاي وجودي انسان، اقسام  ساحت
-مي تار طرح و تحليلنوشهاي گناه، مباحثي است كه در اين شناخت مصداق  اراده، نيز منبع  

 .شوند

  . هاي نفسانيغزالي،گناه، غايت، شهوت، غضب، ساحت :واژگان كليدي
  

  مقدمه

اش نسبت  شناختيهاي روان تحليلبر مبناي نگاه غايتگرانة او به سرشت انسان و» گناه«نگاه غزالي به 
معرفت خداي ـ «در نگاه غزالي انسان جز براي رسيدن به سعادت، كه عبارت از . گيرد به او شكل مي

بنابراين . است آفريده نشده است) 15، ص 1ج، 1كيميا ( »تعالي ـ و مشاهدت جمال حضرت وي
به بيان ديگر، همة . شده استتمامي جهت وجودي و كمالي انسان رو به سوي اين هدف آفريده 

گويا هر جزء وجود او از . يابدمي آنچه در وجود انسان قرار داده شده ارتباطي معنادار با اين غايت
، به كار گرفته »تعريف شده«است و اگر جز براي آنچه براي آن » تعريف شده«همان آغاز آفرينشش 

شناختي غزالي به انسان نگاهي  اه هستيبنابراين نگ. رسد شود به بيراهه رفته، به مقصود نمي
  .شوند گرايانه است و اين دو نگاه در يكديگر ادغام مي ارزش

   :در نظر غزالي» واجب«به همين جهت است كه معناي     
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 پس اگر 2؛در رسيدن به سعادت ابدي و نجات از هلاكت ابدي واجب باشدآن است كه ... 
اري و ترك آن تعلق نگيرد، براي وصف آن به اينكه چنانچه سعادت و شقاوت به انجام دادن ك

به ايجاب واجب شد، سخن محض : گويد  واجب است معنايي وجود ندارد و گفتة كسي كه مي
بنابراين آنچه نه در حال و نه در آينده، در انجام دادن و تركش براي ما مقصودي نباشد، . است

معناي ... ا بر ما واجب كند يا واجبش نكندمشغول شدن ما به آن معنا ندارد، خواه ديگري آن ر
  ... عبارت از وسيله براي سعادت ابدي است... وجوب

  ).5، چهارم، ص احياء (
كه اساس آفرينش دارندپس بايدها و نبايدها از ديد غزالي ارتباط مستقيمي با سعادت نهايي انسان     

  :ويد گ گونه كه مي همان. او بر رسيدن به آن قرار داده شده است
، ص 1ج، كيميا(   وي طلب سعادت استاند و كاراند براي آخرت آفريده دل را كه آفريده

18(.  
انجام گيرد و هر آنچه مانع رسيدن به آن » بايد«بنابراين هر آنچه وسيلة رسيدن به اين هدف باشد     

  .گيرد مياي شكل  در نظر غزالي در چنين حوزة فكري» گناه«مفهوم . ترك شود» بايد«باشد 
  

  معناشناسي گناه

كند  اي كه غزالي از ماهيت انسان ارائه مي شناختي  نگاهي به تحليل روان،بر اساس آنچه گفته شد
شود به   وجودي انسان  قائل مييدهد كه جايگاه خاصي كه او براي هر يك از اجزانشان مي

سازند كه به  ز وجود انسان مياي است كه مجموع آنها در ارتباط با يكديگر، تصويري منسجم ا گونه
  :گويد چنانچه مي. شوندگيري مي سوي سعادتش جهت

وران شهرند و شهوت چون بدان كه مثال تن چون شهري است و دست و پاي و اعضا چون پيشه
عامل خراج است و غضب چون شحنة شهر است و دل پادشاه شهر است و عقل وزير پادشاه 

  .)19،  ص همان( ت است تا مملكت راست كنداست و پادشاه را بدين همه حاج
، يابدبنابراين به نظر غزالي، همة آنچه در وجود آدمي هست، بايد يكسره چنين سمت و سويي     

در چنين تصويري . يعني بايد ديد كه هر جزء وجود انسان چه سهمي در رساندن او به سعادتش دارد
خدمت به بدن براي حفظ آن معرفي در اي دل را به عنوان لشكره» شهوت و غضب«غزالي جايگاه 

دل » شمع و چراغ«كند تا بدن به منزلة خادم حواس و حواس به منزلة خادم عقل و عقل به منزلة  مي
  .)20، ص همان . نك(راهنماي آن به سوي تحصيل معرفت باشند
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ارتباط با نقشي كه   و بيهاي وجود انسان به تنهايي رغم چنين انتظاري، هر كدام از جنبه به اما اگر     
به عنوان يك جزء از يك كل منسجم دارد، به سوي غرضي منحاز حركت كند با برهم زدن نظام 

  .آورد  را فراهم مي آنويراني و هلاكتموجبات آن مجموعه 
) اجهمان(» طعام و شراب و نگاه داشتن تن آفريده«اي كه براي  »غضب«و » شهوت«بنابراين همان     
  .كنندباشند بر آن سركشي مي» عقل«گذارند و به جاي آنكه به فرمان   پا از حد بيرون مي،اند شده

دو لشكر غضب و شهوت گاهي انقيادي تام در برابر دل دارند، بنابراين آن را در راهي كه 
گاهي ] لي[كنند، وآن است حسن همراهي مي] پيمودن[پيمايد امداد و در سفري كه درصدد  مي

اين . نند تا مغلوبش سازند و آن را بندة خود گردانندك  و سركشي، بر آن عصيان ميبا سرپيچي
 (رسد كار سبب هلاكت او و انقطاعش از سفري است كه به واسطة آن به سعادت ابدي مي

  . )7، سوم، ص احياء
مقتضاي باعث «، يعني به انجام افعالي كه شودآلوده مي» گناه«در اين حالت است كه شخص به 

  .زند دست مياند 3»هوي
گناه عبارت از هر آن چيزي است كه با امر خداي تعالي مخالف «: گويد غزالي در تعريف گناه مي    
  4.» خواه در انجام دادن، خواه در ترك كردن؛باشد
عمل كردن، انسان را » مقتضاي هوي«دهد كه به  قراردادن دو بيان فوق در كنار يكديگر نشان مي    

  : فرامين الاهي قرار مي دهد، زيرا به قول غزاليدر برابر
 را بيافريده است  و عقل خويش نايستد و بسيار خواهد بر حدآفرينش اين شهوت چنان است كه

، كيميا ( خويش بدارد و شريعت فرستاده است، بر زبان انبيا تا حدود وي پيدا كندتا وي را به حد
  .)73، ص 1ج

اش ببيند  تواند ارتباط ميان ابعاد وجودي او را با غايت نهايي سان كه مياي در ان بنابراين آن قوه    
وظيفه دارد تا به تدبير امور آنچه در مملكت وجود انسان است بپردازد و در اين كار از ) يعني عقل(

تا اجازه ) يعني از خداوند در قالب شريعت( آن كه اين همه را در او تعبيه كرده است مدد بگيرد
  . وي را شكل دهدد مقصو سعادت در اختيار انسان قرار گرفتهابزار آنچه همچون ندهد كه

اما دشواري كار انسان اينجاست كه چون شهوت و غضب به ضرورت، در ابتداي آفرينش او با او     
 به خود عادتآورند كه شكل  شوند، تا پيش از ظهور عقل، در او اقتضائاتي پديد مي همراه مي

» مقتضاي هوي «أ به كارهايي با منشافعال اين صورت علاوه بر آنكه او در ساحت گيرند و در مي
گيرد كه با دوستي خداوند به  چيزهايي را به دل ميدوستي نيز عواطف زند، در ساحت  دست مي
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هايي با   ارادهگيرند، ضمن اينكه در مبادي افعال خود نيز ترين غايتش در برابر هم قرار ميمنزلة عالي
  .هاي شهوات را تجربه كرده است  مرزشكنيمنشأ

  :گويد  غزالي مي
، كه دشمنان پيروي كردن از آنچه شياطين و روي گرداندن از خداونداند از  عبارت... گناهان ... 

سبب محجوب و دورشدن از  كه دارند دوست ميخدا و دورشدگان از حضرت او هستند، 
  . )5، چهارم، ص احياء ... (شوند خداي تعالي مي

حريص به اين عالم فاني و  انس ها وپيروي كردن از شهوت«او دورشدن از خداوند و لقاي او را نتيجة 
  5.»به يقين ناچار است از آن جدا شود«داند كه  مي»  چيزيشدن بر دوستي

بر اينكه ريشه در حب شهوات دارد، امداد افزون از سوي ديگر، چون به اعتقاد غزالي گناه كردن     
اي چون لشكر شياطين را هم در كنار خود دارد، بنابراين كار عقل را براي غلبه   روهاي فوق طبيعيني

  :بيند ها دشوار ميهاي شهوت بر سرپيچي
غريزة عقل جز پس از كمال غريزة شهوت و غضب و ساير صفات نكوهيده كه وسايل ... 

   ....شود  شيطان براي اغواي انسان اند كامل نمي
شوند، پس لشكر شيطان  ات در كودكي و جواني پيش از كمال عقل كامل ميو چون شهو

پيشي گرفته و بر جايگاه مستولي شده و قلب به واسطة آن به ناچار با مقتضيات شهوات از راه 
جداشدن از آن برايش دشوار ] بنابراين[ و اين امر بر او غلبه كرده و 6 انس و الفت گرفتهعادت

دهندة دوستان او از دست  قل كه همان حزب خدا و لشكر او و نجاتگشته است؛ پس از آن ع
شود؛ آن گاه اگر نيرومند نشود و كامل نگردد  كم و به تدريج پديدار مي دشمنان او است كم

و اگر عقل كامل گردد و نيرومند شود ... شود  مملكت قلب در اختيار شيطان قرار داده مي
هاست ين از راه شكستن شهوتها و كنار گذاشتن عادتنخستين كار او مقهوركردن لشكر شياط

  )10، صهمان (7.ها وارد گرداندتا طبيعت را از روي قهر به عبادت
هاي گناه كردن و  دهد كه به نظر غزالي زمينه شناختي از ماهيت انسان نشان ميين تحليل روان    ا

دتمند شدن انسان قرار دارند، در كه در مقابل سعا سرپيچيدن از اوامر الاهي يا ارتكاب كارهايي
در واقع . 8 خواه هر انسان ديگري، خواه اين انسان آدم ابوالبشر باشد،ها وجود داردسرشت همة انسان

و كمال نهايي او اقتضاي چنين وضعي را دارد وگرنه هيچ ) هركه باشد(ساختمان وجودي انسان
  : قول غزالي به. شود آفريده نمي» گناهكار«انساني در ابتداي تولد 
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دانند كه قلب در اصل به  مي... جويند بينند و از انوار قرآن استمداد مي آنان كه به نور بصيرت مي
شود و سلامت تنها به واسطة  آيد بر فطرت زاده مي سلامت آفريده شده است و هر كه به دنيا مي

... . رود   ميپوشاند از دست كدورتي كه از غبار گناهان و تاريكي آنها روي او را مي
  )14،صهمان(

گيرد، با آنچه در  به همين دليل است كه نگاه غزالي به گناه، كه در حوزة انديشة اسلامي شكل مي    
   9.سنت مسيحي با عنوان گناه ذاتي مطرح است موافق نيست

و در دنيا در  ارد همان طبيعتي است كه براي بودندا كردن وامي» گناه«آنچه به اعتقاد او انسان را به     
لشكر شهوت « اما از آنجا كه انسان علاوه بر داشتن دو ؛)يعني داشتن شهوت و غضب ( او سرشته شد

كند و مستولي شدن و  دعوي ربوبيت براي خود مي«است، » در نفس خود امري رباني«، »و غضب
شود و  اصل ميشيطنت در او ح«دارد » تمييز«؛ نيز چون قوة »دارد را دوست مي... جويي و  برتري

را براي استنباط وجوه بدي به كار ] خود[تمييز ] قوة[گردد و  بنابراين شرير مي
  .)12،سوم،صهمان(»گيرد مي
شود، افعالي كه مخالف   ارتكاب او به افعال گناهكارانه ميأبه اين ترتيب داشتن چنين سرشتي منش    

 حال و وصفي را نيز در ،جام همين افعال اما از آنجا كه ان،اند سعادت وي و مخالف فرامين الاهي
كند، لذا يكي از تعاريفي كه او براي  مي» خلُق«آورد كه غزالي از آن تعبير به  قلب انسان پديد مي

  :گويد  او مي. گيرد كند در همين قالب شكل مي ارائه مي» گناه«
... ر تو بماند و به حقيقت بشناس كه هر حركتي كه بكني، صفتي در دل تو حاصل شود كه آن د

  .. .. گويند10اخلاقو آن صفات را 
 و آن كه از آن اخلاق  گويند11و اين افعال كه از وي اخلاق بد پديدار آيد، وي را معصيت

  .)25-24،ص 1 جكيميا،(  گويند12طاعتنيك پديد آيد، آن را 
  هاي وجودي انسانگناه و ساحت

شود، از خاطر  زي كه سبب ارتكاب گناهان ميترين چي دهد كه اصليتوجه به بحث گذشته نشان مي
غزالي .  وجودي انسان با آن است و اين خود ريشه در سرشت انسان دارديبردن غايت و ارتباط اجزا

  .كند همين نگاه را به بيان ديگري نيز تحليل مي
به كند، به رأي غزالي، درست است كه انسان براي رسيدن به سعادتش بايد زندگي در دنيا را  تجر    

هم پديد دلمشغولي براي انسان » دنيا«. اما آمدن او به دنيا عوارض ديگري را نيز براي او دنبال دارد
 نسبت به آن پديدار اي  دوستيشود ودر آن   او بدان مرتبط ميدلآورد، هم از اين حيث كه  مي
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دو نوع وابستگي سازد؛ و همين  مي مشغول شود و هم از آن حيث كه او را براي نصيب بردنش مي
  . و منتهايش را فراموش كندأشود كه او معناي وجودي خود و مبد سبب مي

اي و براي اصلاح آنها  هايي كه موجودند و انسان از آنها بهرهبدان كه دنيا عبارت است از عين
دهند، عبارت از زمين و هرچيزي است كه بر  اعيان موجود كه دنيا را تشكيل مي... اشتغالي دارد 
  .روي آن است

 آن و دوست داشتنپيوندي با قلب كه همان : پيوند دارند] نوع[دو ] يعني انسان[آنها با بنده ] و[
بردن از آن و صرف شدن همت او براي آن است تا آنجا كه قلب او همچون بنده يا  بهره

  . ...شود  دنيا ميةدوستدار و دلباخت
غال او به اصلاح اين اعيان است تا آن را براي  است و آن عبارت از اشتبدنپيوند دوم با ] و[

  . ...هاي ديگران مناسب سازدمندي هاي خود و بهرهمندي بهره
، و پيوند بدن به ]آن[پيوند، يعني پيوند قلب به دوستي ] نوع[به اين ترتيب مردم به دليل اين دو 

( اند  فراموش كرده13هاي خود و بازگشت و برگشت خود را به دنيا، نفس]به آن[مشغول شدن 
  . )238-239 سوم، صاحياء،

شود و در قلب دوستي و شيفتگي به دنيا را  انسان برقرار مي» قلب«همين ارتباطي كه ميان دنيا و    
  .شود  همة گناهان و رذايل اخلاقي ميأآورد منش پديد مي
  :گويد  مي كيمياي سعادتغزالي در 

  .)133، ص2 ج،كيميا( هاستمة معصيت اصلِ هدوستي ويدنيا سرِ همة شرهاست و 
 در دنبالة گفتة سابق خود كه دوستي دنيا قلب را بنده يا دوستداري دلباخته نسبت به احياءو در     

  :گويد  كند، مي خود مي
همة آن صفات قلب كه به دنيا تعلق دارد، مانند كبر و غلّ و ] ميان قلب و دنيا[و در اين پيوند 

خواهي و فخرفروشي،   سوءظن و مداهنه و دوستي ثناء و دوستي زيادهحسد و ريا، و سمعه و
  . )239، سوم، ص احياء(شود داخل مي

شود غزالي اشتغال و احساس دلبستگي به اين دنيا را مبناي اصلي فراموش  چنانچه ملاحظه مي    
 فراموشي در دهد و اين  داند كه انسان بايد همة زندگي خود را بر آن اساس شكل كردن هدفي مي

  .شود ها و رذايل اخلاقي مي، معصيت14هاپي خود حامل همة نقصان
هاي گناه را به همة بينيم كه او مصداق هاي گوناگون غزالي دقت كنيم مي حال اگر در گفته    

 انسان شيفتة دنيا و ساحت عاطفي يعني آن گاه كه در ،دهد هاي وجودي انسان گسترش ميساحت



 ��� 

هم بر مبناي ، و 15زنند هاي گناهكارانة ديگري از اين ريشه سر ميود، هم احساسش قات آن ميمتعل
كشاند، و هم در  تأثيراتي كه اين دلبستگي در ساحت ارادي دارد، او را به افعال گناهكارانه مي

  .آورد باورهاي او اعتقادات گناهكارانه پديد مي
در » گناه«هاي گوناگوني كه غزالي براي بندي براي روشن شدن اين مطلب لازم است به تقسيم    

  .هاي مختلف گناه از ديد او آشنا شويمگيرد نگاهي داشته باشيم تا از ميان آنها با مصداق نظر مي
  

  تقسيمات گناه

بندي را براي گناهان  نوع تقسيم) و به بياني چهار( سه احياءاز ربع چهارم » كتاب التوبه«در غزالي 
بندي او براساس نسبتي است كه گناهان با صفات اصلي انسان پيدا  سيمنخستين تق. شمرد برمي
  .كنند مي
اند كه اوصاف  هاي گوناگوني كه در انسان هست، چهار نوع وصفاز ديد او، با وجود وصف    

اوصاف ربوبي، اوصاف شيطاني، اوصاف : ند ازااين اوصاف عبارت. شوند اصلي او محسوب مي
بنابراين هنگامي كه انسان مرتكب گناهي . ه هر يك ويژگي خاصي دارندبهيمي و اوصاف سبعي، ك

  :گويد  چنانچه غزالي مي. آيد شود آن گناه به اقتضاي يكي از اين اوصاف است كه پديد مي مي
 ودوستي مدح و 16گري هاي ربوبي چيزهايي چون كبر و فخر و سلطهپس اما گرايش به صفت

كند،  جويي بر همه را اقتضا مي ، و طلب برتري]در دنيا [17رينيازي، و دوستي ماندگا ثنا و بي
   )17، چهارم، ص همان(...  بگويدانا ربكم الاعليخواهد  چنانكه گويي كه مي

، و به منزلة مهلكاتي بزرگ و سرچشمة 18 گناهان كبيرهأو همين است كه به اعتقاد غزالي منش
  .شود بيشتر گناهان واقع مي

اند و گناه به حسابشان  گيرند و مردم از آنها غافل  از آن نشأت مي19 كبيرهو بسياري از گناهان
اند، چنانكه  اند كه همچون ريشه براي بيشتر گناهان آورند؛ در حالي كه آنها مهلكاتي بزرگ نمي

    .)جاهمان( در ربع مهلكات آنها را بر شمرديم
آيند چنين معرفي  ت ديگر پديد مياو سپس در ادامه، گناهاني را كه به اقتضاي سه دسته صفا

  : كند  مي
 و فريبكاري و نيرنگ و امر به فساد و مكر از آن 20دوم صفت شيطاني است كه حسد و ستمگري

  .گردند در آن وارد مي] نيز[گيرند و غش و نفاق و دعوت به بدعت و گمراهي  نشأت مي
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 شهوت شكم و فرج از سوم صفت بهيمي است و ولع و آزمندي و حرص در برآوردن آرزوي
گيرند و زنا و لواط و دزدي و خوردن مال يتيم و جمع كردن مال دنيا براي  آن نشأت مي

توزي و  صفت سبعي، كه غضب و كينه: چهارم . گيرند  سرچشمه مي21ها از آنشهوت
و گيرند  ورشدن بر مردم با زدن و دشنام دادن و كشتن و از بين بردن اموال از آن نشأت مي حمله

  . )17 - 18، صهمان(  22زنند بسياري از گناهان از آن سر مي
 چنانكه صفت بهيمي در دوران ،آيند اوصاف فوق همراه با رشد تدريجي انسان در او پديد مي

آن گاه با ظهور عقل، اين . رسد نخست زندگي غلبه دارد و صفت سبعي پس از آن به ظهور مي
گيرند و در نتيجه وصف شيطاني در انسان  خود به كار ميها عقل را نيز در جهت اقتضاهاي ويژگي
دهند؛ يعني در حدود  آيد و اوصاف ربوبي اوصافي است كه در آخر خود را بيشتر نشان مي پديد مي

 .)18، ص همان .نك(شود جويي مي ميانسالي است كه انسان بيشتر گرفتار كبر و فخر و برتري
تر با اوصاف حيواني خود سروكار دارد و هنگامي كه گويي انسان در نخستين مراحل زندگي بيش

شود، در صورتي كه نتواند به تدبير امر آن اوصاف حيواني بپردازد تحت  عقل در او ظاهر مي
گردد و از آن بالاتر، به دليل اينكه خداوند  صفتي ميگيرد و دچار نوعي شيطان استيلاي آنها قرار مي

شود  قت امر خود را و غايت خود را نيابد، خود غايت خود مياو را به وصف خود آفريده، اگر حقي
  .گردد ترين گناهان را مرتكب ميو بزرگ

ترين گناهان را پديد  اي در انسان، در عين اينكه به اقتضاي خود اصلي هاي بنياديچنين ويژگي    
  :د گوي به همين دليل غزالي مي. شوند  گناهان ديگري نيز ميةآورند، خود سرچشم مي

پس . يابند اينها امهات گناهان و منابع آنهايند؛ آن گاه گناهان از اين منابع به جوارح سريان مي
، و برخي از آنها بر چشم و 23اند مانند كفر و نفاق و بدگماني به مردم برخي از آنها خاص قلب

بر سراسر گوش، و برخي بر زبان، و برخي بر شكم و فرج، و برخي بر دو دست و دو پا و برخي 
  اند نيازي به بيان تفصيلي آنها نيست و چون روشن] شوند، جاري مي[بدن 

  .)جاهمان (
دستة تري از گناهان شود غزالي در عين اينكه با اين بيان معرفي كامل همان گونه كه ملاحظه مي    

هان به جوانحي و دارد و آن تقسيم گنا بندي ديگري را نيز تلويحاً بيان مي كند، تقسيم اول ارائه مي
  .اند جوارحي است، علاوه بر اينكه او اعتقاد دارد كه گناهان جوارحي نشأت گرفته از درون
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توان گفت كه از نظر غزالي گاه گناه در اصل، گناه مربوط به درون است ولو اينكه  پس مي    
هاست، چنانكه مثلاً  اندامكفر و نفاق؛ اما گاه خود گناه، گناه مربوط به ماننددارد،نيز ظهورات بيروني 

  .دروغگويي گناهي مربوط به زبان است
گردد، چنانكه او  هاي نفساني او باز مي گناه در اصل به درون انسان و ويژگيأاز سوي ديگر، منش    
  گيرد به منزلة مبدأ و ريشة همة گناهان معرفي را كه در قلب جاي مي» حب دنيا«

  :گويد  ، يا اينكه ميكندمي
و اگر هم ظاهر خويش را از معصيت خالي كرد باطن وي از تخم اين معاصي خالي نبود، .. .

چون شرَهَ طعام و شراب و شره سخن و دوستي مال و جاه و حسد و كبر و ريا و امثال اين 
  .)321، ص 2ج كيميا، ... (مهلكات، كه اين همه خيانت دل است و اصول معاصي است 

  :نويسدمييز  ن العلومةـفاتحدر كتاب 
  . )75، ص سرآغاز دانش (ريشة گناه در قلب است

حب «گيري گناهان به واسطة  حال اگر تحليلي را كه كمي پيشتر بيان كرديم و حاكي از شكل    
 در كنار هم قرار دهيم، نسبت درون و بيرون انسان را در كيميابا بيان ديگري از غزالي در است » دنيا

   .يابيم اهان بهتر درميگيري گن ارتباط با شكل
، به ارتباطي كه ميان دل »هاي خوب و بد در آدمي ريشه« براي تحليل سعادت كيميايغزالي در     

گويد كه ارتباط دل با هر يك از آنها خلُق و  كند و مي شود اشاره مي انسان با لشكرهايش برقرار مي
اما در اصل . آور  برخي خوب و سعادتاند و آورد كه برخي بد و مهلك صفتي را در انسان پديد مي

اخلاق بهايم و اخلاق سباع و اخلاق «گردند كه عبارت از  ها به چهار خلق در او باز ميهمة اين خلق
  :هستند، به اين بيان » شياطين و اخلاق ملائكه

اند، كار بهايم كند چون شره نمودن در خوردن و جماع  به سبب آنكه در وي شهوت و آز نهاده
اند، كار سگ و گرگ و شير كند چون زدن و كشتن ن؛ و به سبب آنكه در وي خشم نهادهكرد

و در خلق افتادن به دست و زبان؛ و به سبب آنكه در وي مكر و حيلت و تلبيس و تخليط و فتنه 
اند كار فريشتگان  اند، كار ديو كند؛ و به سبب آنكه در وي عقل نهاده انگيختن ميان خلق نهاده

 دوست داشتن علم و صلاح و پرهيزيدن از كارهاي زشت و صلاح جستن ميان خلق و كند چون
عزيز داشتن خود را از كارهاي خسيس و شاد بودن به معرفت كارها و عيب داشتن از جهل و 

  .)22، ص 1ج، كيميا... (ناداني



 ��� 

را كشف كند، » نتلبيس و مكر شيطا«اما آنچه به آدمي دستور داده شده اين است كه با نور عقل،     
اگر چنين كند، وي را از اين، اخلاق و كه » زيردست عقل دارد«و خوك حرص و سگ خشم را 

  . صفات نيكو حاصل آيد كه آن، تخم سعادت وي باشد
و اگر خلاف اين كند و كمر خدمت ايشان بربندد، در وي اخلاق بد پديد آيد كه تخم شقاوت 

  .)23، ص همان(گردد وي مي
شود، حركات و سكنات و افعالي  هايي در انسان مي آنچه سبب پديد آمدن چنين خلُقدر واقع    

زيرا غزالي كمي پس از . شود  ارتباط قلب با هر يك از قوايش انجام ميمنشأاست كه به تدريج به 
  :گويد  آن مي

  ...هر حركتي كه بكني صفتي در دل تو حاصل شود كه آن در تو بماند 
شرمي و حريصي و چاپلوسي و   شهوت داري، در تو صفت پليدي و بياگر طاعت خنزير... 

خسيسي و شماتت و حسد و غير آن پديد آيد؛ و اگر وي را مقهور گرداني و به ادب و زير 
طمعي  داري و شرم و آرام و ظريفي و پارسايي و بي دست داري، در تو صفت قناعت و خويشتن

 طاعت داري، در تو تهور و ناباكي و لاف زدن و دستي پيش آيد؛ و اگر كلب غضب راو كوتاه
بارنامه كردن و بزرگ خويشتني و افسوس كردن و استخفاف كردن و خوار داشتن و در خلق 
افتادن پديد آيد؛ و اگر اين سگ را به ادب داري، در توصبر و بردباري و عفو و ثبات و 

ا ـ كه كار وي آن است كه اين شجاعت و ساكني و شهامت و كرم پديد آيد؛ و اگر آن شيطان ر
آموزد ـ طاعت  كند و حيلت و مكر مي انگيزد و ايشان را دلير مي سگ و خوك را از جاي برمي

 گربزي و خيانت و تخليط و بداندروني و فريفتن و تلبيس پديد آيد؛ و اگر  داري، در تو صفت
 كني، در تو زيركي و وي را مقهور داري و به تلبيس وي فريفته نشوي و لشكر عقل را نصرت

، ص همان ... (معرفت و علم و حكمت و صلاح و حسن خلق و بزرگي و رياست پديد آيد
24(.  

  :گويد  وي آن گاه در ادامه مي
 گويند و آن كه از آن اخلاق نيك معصيتو اين افعال كه از وي اخلاقِ بد پديدار آيد، وي را 

  .)25، ص همان( گويند24طاعتپديد آيد آن را 
آيند و  كند پديد مي  نوع ارتباطي كه قلب انسان با شهوت و غضب و عقل پيدا ميمنشأ گناهان به پس

اند، رابطة ميان قلب با قواي  چون اين قوا خود به دليلِ آمدنِ انسان به اين دنيا در او قرار داده شده
» دنيا«اطي ميان قلب با كند، سبب ايجاد ارتب دروني خودش كه او را به بيرون از او مرتبط و متوجه مي
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 و عقلاين ارتباط كه هم نوعي اشتغال است و هم دلبستگي، او را به انجام كارهايي خلاف . شود مي
گذارند كه    آن گاه گناهان به نوبة خود در قلب تأثيراتي مي25.دارد، يعني گناهان  واميفرمان الاهي

ود ـاي خـاز به اقتضـاف بـد اين اوصسپس خو. بخشند مي) يعني اخلاقِ بد(آن را اوصافي خاص 
شة ـس ريـپ. وع اول آوردـبندي ن يمـها را در تقس نزالي آـانكه غـوند، چنـش اه ميـگن كابـ ارتمنشـأ
  سان ـي انـاف درونـالات و اوصـاهان به حـلي گنـاص

  26.گرددبرمي
ي اينكه به نسبت ميان بنده با كند آنها را بر مبنا بندي دومي كه غزالي براي گناهان طرح مي تقسيم    

مثل اينكه نماز، روزه و ساير . كند خداوند متعال تعلق دارد يا به حقوق بندگان، از يكديگر جدا مي
 ميان بنده با خداوند را در دستة اول و ترك زكات و قتل نفس و ةواجبات خاص مربوط به رابط

  .)18، چهارم، ص احياء .ك  ن(دهد غصَب اموال و بردن آبرو را در دستة دوم جاي مي
غزالي در اين بخش به طرح برخي . تقسيم بندي سوم، تقسيم گناهان است به كبائر و صغاير    

دارد  گيري خود اظهار مي  پردازد و در نتيجه نظرها در باب معيار كبيره يا صغيره بودن گناه مي اختلاف
توانيم حد جامع و  ند بر اينكه ما نميكن هاي گوناگوني كه در شرع آمده است دلالت ميكه بيان

رسد كه در شرع هم غرض، تعيين  بيابيم و اصلاً به نظر مي» گناه صغيره«و » گناه كبيره«مانعي براي 
توانيم ديدگاهي كلي داشته  اما ما مي. ها نسبت به گناهان همچنان ترسان باشنددقيق آنها نبوده تا انسان

اش به نحو ظني شناخت  هاي عيني ولي به مصداق،بائر را بشناسيمباشيم تا براساس آن جنس و نوع ك
  .)21، ص همان . نك(پيدا كنيم

ها سوق كند و آن اينكه چون غرض همة شريعت در نتيجه غزالي در اينجا معياري كلي عرضه مي    
 و ها جز با معرفت به خداوند و صفات اوها به سوي خداوند و لقاي اوست و انساندادن انسان

رسند و اين غرض هم جز با آمدن به دنيا و عبور از آن فراهم  هاي او بدان نميپيامبران و كتاب
 و هر چه زندگي هاست هر چيزي كه مانع معرفت خداوند باشد بزرگترين كبيرهگردد، پس  نمي
س، او سه مرتبه را بر اين اسا. گيرد ها و لوازم آن را در اين دنيا از بين ببرد در رتبة بعدي قرار ميانسان

اول، آنچه مانع معرفت خدا و پيامبران اوست كه : كند  در ميان گناهان كبيره از يكديگر جدا مي
و پس از آن گناهاني چون ايمني از مكر خداوند و . اي بالاتر از آن نيست است و كبيره» كفر«همان 

عال خداوند مربوطند قرار هايي كه به ذات و صفات و افنااميدي از رحمت او و سپس همة بدعت
  . گيرند مي
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قتل نفس و قطع اعضاي بدن و هر چيزي كه به انند دوم، آنچه به حفظ نفوس مربوط است م    
  . آنامثال زدن و انندهلاكت منجر شود م

 مانند دزدي و ،كند ها ارتباط پيدا مي زيرا با معيشت انسان،و سوم، آنچه به اموال مربوط است    
  .يتيمخوردن مال 

در ميان گناهان » مراتب«توان فهميد كه او به وجود  هاي ديگري از او مياز اين بيان غزالي و بيان    
 يعني ،بيند قائل است، هم از اين حيث كه خود گناهان را نسبت به يكديگر در مراتب گوناگون مي

ودن گناهان نيز همين بيند، چنانچه كبيره و صغيره ب تر از برخي ديگر ميبرخي گناهان را بزرگ
رساند، و هم از اين حيث كه به نسبت مراتب كمالي افراد درجة گناه بودن كاري  مطلب را مي
 طوري كه مثلاً او پرداختن به تزيينات خانه را براي كساني كه در طريق تصوف ،شود متفاوت مي
را نسبت به مراتب متفاوت يا توبه از گناه  ) 378، ص ميزان .نك (27داند اند حرام مي قدم برداشته

  .كند اشخاص معنا مي
، پس ايمان عادتي و تقليدي واجب شود و اگر كافر نبود، از  كفرازتوبه  پس بدانستي كه اول

 ة خالي نبود، از آن توبه واجب باشد و اگر هممعصيتياگر اين نيز بكِرَد غالب آن بود كه از 
و از اين همه ...  خالي نبود، تخم اين معاصي ظاهر خويش را از معصيت خالي كرد باطن وي از

توبه واجب است تا هر يكي را از اين با حد اعتدال بردَ، و اين شهوات را مطيع عقل و شرع 
 خالي نبود هاي ناكردني از وسواس و حديث نفس و انديشهو اگر از اين نيز خالي بود ... گرداند 

 در غفلت از ذكر حق ـ تعالي ـز خالي شد، هم ازنيآن و از آن همه توبت واجب بود؛ اگر از 
و از اين توبه واجب بود؛ و اگر به مثلَ چنان شد كه هميشه بر سر ... بعضي از احوال خالي نبود 

فكر و ذكر است و خالي نيست از فكر و ذكر، نيز مقامات مختلف است و متفاوت، هر يكي از 
 ـ با قناعت كردن به درجة نقصانوي است و آن درجات نقصاني است به اضافت با آنكه فوق 

و آنكه رسول . آنكه تمامتر از آن ممكن است ـ غبن و خسران است و توبه از آن واجب است
من در روزي هفتاد بار توبه كنم و استغفار كنم اين بوده باشد كه كار وي بر دوام در ) ص(گفت 

دي كه آن قدم پيشين در وي مختصر ترقي و زيادت بود و به هر قدمگاهي كه رسيدي كمالي دي
  ...بودي، از آن قدم گذشته استغفار كردي و توبه كردي 

 كمال پارسايان در حق بزرگان نقصان 28.حسنات الابرار سيئات المقربّين: اند  و براي اين گفته
  .)321، ص 2ج، كيميا (باشد، كه از آن استغفار كنند
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پذيرند؛ نيز در  هايي متفاوت ميبنا به معيارهاي متفاوت تقسيم گناهان در نظر غزالي ،به اين ترتيب    
توانند مصداق يابند؛ چنانكه كفر و نفاق گناهاني مربوط به ساحت باورها،  هاي نفساني ميهمة ساحت

مربوط به ساحت عواطف و احساسات، و حسد و ) در دنيا(دوستي مدح و ثنا و دوستي ماندگاري 
از سوي ديگر . هايند ها و ارادهاهاني مربوط به ساحت خواستجويي، گن حرص و طلب برتري

  . شوند گر مي اند كه در ساحت افعال جلوه گناهاني چون زنا، دزدي، و امر به فساد گناهاني
 را هم صفاتكند علاوه بر افعال،  از نگاهي ديگر، آنچه غزالي به منزلة مصاديق گناه معرفي مي    

شوند مثل اينكه  هر دو مشمول گناه واقع مي» چگونه كردن«و »  بودنچگونه« يعني ،شوند شامل مي
ها، دزدي، كبر، حسد، حرص، غضب، و كينه از جملة صفات و حيله، امر به فساد، دعوت به بدعت

» عقايد«اگرچه بايد توجه داشت كه غزالي . اند خوردن مال يتيم، و حمله بردن بر مردم از جملة افعال
 آورده مربوط به احياءكند كه آنچه در  كند و به علاوه تصريح مي محسوب مي» لهااعمال د«را هم از 

اعمال ظاهري «هم از داند، آن مي» اعمال«را نيز جزء » باورها« است؛ پس علاوه بر اينكه معاملهعلم 
» اعمال«آورد، از  هاي مهلكات و منجيات مي، صفات نيك و بد اخلاقي را نيز كه در كتاب»قلب
  .»اعمال باطني قلب«مرد، البته از ش مي

  :گويد    مي احياء او در كتاب قواعد العقائد
اند كه ما با قبول و تصديق از راه عقد قلب  پس عقايدي كه ياد كرديم از جمله اعمال قلوب... 

كه ] زيرا[ نه به اين امر كه به كشف شدن حقايقش براي ما برسد؛ 29بر آن، به تلقينش متعبديم
كرديم و   نبود در اين كتاب واردش نميجملة اعمال ازاند و اگر  م به آن مكلف نشدههمة مرد

... كرديم و نه عمل باطني آن، نبود، آن را در نيمة نخست كتاب وارد نمي عمل ظاهري قلباگر 
  .)120، اول، ص احياء (

محسوب » ري قلباعمال ظاه« را از جمله قبول قلب يا تصديق و باورپس غزالي به اين بيان،     
كند بيان   كه غرض خود را از نوشتن اين كتاب روشن مياحياء نيز در همان ابتداي 30.كند مي
  دارد كه  مي

كه همراه با كشف معلوم، عمل به آن در آن [مقصود از اين كتاب تنها علم معامله است ... 
  ]. كه در آن تنها كشف معلوم مطلوب است[، نه علم مكاشفه ]مطلوب است

شود، به علم ظاهر، كه مرادم از آن علم به اعمال جوارح است، و به علم  علم معامله تقسيم مي.... 
شود يا عادت  حال آنچه بر جوارح جاري مي.  استاعمال قلوبباطن، كه مرادم از آن علم به 

  .)12، ص همان(يا پسنديده است يا نكوهيده ... شود ها وارد ميآنچه بر قلباست يا عبادت، و 
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اهميت دارد اين است كه بدانيم غزالي چه نقشي براي » گناه«حال موضوع ديگري كه در بحث     
  .آورد يا خير هاي اصلي گناه به حساب مي قائل است و اينكه آيا آن را از مؤلفه» گناه«در » اراده«
  

  گناه و اراده

دي كه انسان از بابت عمل خود ديدگاه غزالي را دربارة نقش اراده در گناه از بحث او دربارة موار
را هم در مسئله او اين . توان به دست آورد گيرد به روشني مي ل است و مورد مؤاخذه قرار ميمسئو
كند و رسيدن به پاسخ را   طرح مي)459-462 دوم، ص(كيميا  و هم در )44-47سوم، ص(احياء 

خوريم  ن به ظاهر متعارضي بر ميگويد در آيات و احاديث به مضامي زيرا مي، شمرد كاري دشوار مي
شود و در برخي علاوه بر  ل شمرده ميئوكه در برخي انسان تنها از بابت اعمال ظاهري خود مس

، سوم، ص احياء  . نك(شود گذرد نيز موجب مؤاخذه دانسته مي اعمال ظاهري، آنچه در دل مي
44( .  
 اخبار فوق، مراحل رسيدن به اعمال غزالي براي رسيدن به پاسخ، پس از طرح دو دسته آيات و    

خاطر  او اين مراحل را . كندميكند و هر يك را جداگانه تحليل  ظاهري را از يكديگر تفكيك مي
  .داند يا حديث نفس، ميل، هيجان رغبت، حكم قلب يا عقل، و تصميم قاطع يا نيت مي

گويد  آيد به صراحت مي  ميكند يا به ذهن دربارة مرحلة حديث نفس كه چيزي در دل خطور مي    
در تحت اختيار در ... خاطر «گيرد زيرا  كه انسان از بابت خواطر خود مورد مؤاخذه قرار نمي

 چنانچه ميل و هيجان رغبت يا شهوت نيز، به اعتقاد او، چنين .)45، سوم، ص احياء (»آيد نمي
 به همين دليل آنجا كه .)جاانهم( »شوند آن دو نيز در تحت اختيار داخل نمي«حكمي دارند چرا كه 

آنچه ] مؤاخذه[برداشته شد از امتم «يعني» عفي عن امتي ما حدثت به نفوسها«: فرمايد  مي) ص(پيامبر 
به ذهن يا قلب » اختيار بي«مراد اين است كه انسان از بابت آنچه » هاي ايشان بدان حديث كنندنفس

هاست كه انسان با ينها همان خواطر يا حديث نفسا. گيرد كند مورد مؤاخذه قرار نمي او خطور مي
اعم از ( به كاري حكماما در مرحلة بعد كه شخص . گيرد براي انجام كاري نمي» تصميم قاطع«آنها 

كند، بسته به اينكه تا چه اندازه در اين مرحله به ارادة خود پيش رفته است مورد  مي) كردن يا نكردن
  :گويد  غزالي مي. گيرد مؤاخذه قرار مي

سوم كه عبارت از اعتقاد و حكم قلب است به اينكه كاري را انجام دهد، ] مرحلة[و اما دربارة 
. احوال در آن مختلف است] بنابراين[اختيار، و  ترديد است در اينكه به اضطرار انجام شده يا به
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 آن كه  مورد مؤاخذه خواهد بود و به واسطةقسمت از آن كه اختياري است به واسطة آنپس 
  .)جاهمان(اضطراري است، مورد مؤاخذه نخواهد بود

شود نشان  ل كارش شمرده ميئوانسان را در آنجا كه مس» ةاراد«يا » اختيار«اين بيان به روشني تأثير     
داند كه انسان از بابت آن  اي مي به همين دليل غزالي مرحلة چهارم را به نحو قاطع مرحله. دهد مي

  :در آن صراحت دارد » اراده«گيرد زيرا نقش  ر ميمورد مؤاخذه قرا
 انجام دادن است، پس به واسطة آن مورد مؤاخذه خواهد بود 31و اما چهارم؛ كه عبارت از قصد
پس اگر آن را از خوف :  كه در اين صورت محل تأمل است،مگر اينكه آن را انجام ندهد

اي برايش نوشته   كرده باشد نيكيخداي تعالي و پشيماني بر اينكه آن را قصد كرده، ترك
و اگر انجام ... اش، خود، نيكي است،  شود زيرا قصد او بدي بوده اما اجتناب از آن و مجاهده مي

آن كار به دليل مانعي به تعويق افتد يا به دليل عذري آن را ترك كند، نه به دليل خوف از خداي 
، همان(كاري قلبي است، اختياري بوده استقصد او، كه شود، زيرا  تعالي، برايش بدي نوشته مي

  .)45 - 46ص 
ه شخص انجام داده كدهد كه معيار تعيين نيكي يا بدي كاري  با اين توصيف غزالي نشان مي    
آن است، خواه اين ارادي بودن در اعمال قلبي ظهور پيدا كند خواه در اعمال ظاهري » ارادي بودن«

ول بودن ئاست مس» حكم«رحلة سوم هم كه عبارت از يا جوارحي و خصوصاً چون در توصيف م
اي كه در  شود كه عنصر اصلي كند، معلوم مي شخص را موكول به ميزان دخالت اراده در آن مي

از فرامين الاهي » ارادي«يا رويگرداني » ارادي«دهد تخلف  ، ماهيت گناه را شكل مي»گناه«بحث 
  .است
شوند و  و قدرت در پي يكديگر واقع مي كه مراحل علم، ارادهاز سوي ديگر، اعتقاد غزالي به اين    

شود، و به دنبال  رسيد به ضرورت اراده برانگيخته مي» حكم«به » علم«هنگامي كه انسان در مرحلة 
 . نك (حاصل شده است » علم«بود به ضرورت به دنبال » ارادي«اراده قدرت، يعني اگر كاري 

دهد كه از نظر او كاري  مي، نشان )455، ص 2ج، كيميا و 270و ص 265 -266، چهارم، صاحياء
او . در كار ارادي تأكيدي بليغ داردغزالي بر عنصر معرفت . شود مگر اينكه آگاهانه باشد ارادي نمي

كار وقتي از نظر » اختياري بودن«به بيان ديگر، . كند  تفسير ميبرحسب معرفتدر واقع كار ارادي را 
از ديد او مشتق از » اختيار«. كاري قطع پيدا كرده باشد» خير بودن«ند كه عقل به ك غزالي معنا پيدا مي

هاي گوناگون اي خاص است كه پس از ترديدهايي كه ذهن دربارة صورت و به معناي اراده» خير«
كند، هنگامي كه به سكون  كند يا دربارة شقوق مختلف آنچه پيش رويش است تأمل مي كار مي
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 در اين حالت است .)271، چهارم، ص احياء . نك(شود رسد، برانگيخته مي نها ميدربارة يكي از آ
به همين دليل است كه غزالي اين آية . »اختيار كرد« يا  برگزيدشود شخص كاري را كه گفته مي

»  قلُوُبكمُ واللهّ غفَوُر حليم أيَمانكمُ ولكَن يؤاَخذكُمُ بمِا كسَبتخذكُمُ اللهّ باِللَّغوِْ فيلاَّ يؤاَ«: قرآن 
دهد كه بر مؤاخذه دلالت دارند، زيرا نشان  را نيز در ميان آن آيات و شواهدي قرار مي) 225/ بقره(

) )86، سوم، ص احياء ترجمة .نك(»لغو«يعني به صورت (توجه و بدون انديشه  دهد كه آنچه بي مي
ولي آن گاه كه شخص با تأمل و انديشه . گيرد رار نميشود از سوي خداوند مورد مؤاخذه ق گفته مي
اش پس از به نتيجه رسيدن ذهن يا قلب او بر انجام يا ترك كاري  كند، يعني اراده كاري مي

شود و بنابراين از بابت آن مورد   محسوب ميكسب قلب او و كار اوبرانگيخته شده است، آن كار، 
  .مؤاخذه خواهد بود

اي از آن كه باشد،  ر انسان آگاهانه و با قصد كاري را انجام دهد، در هر مرحلهبا اين حساب، اگ    
آن گاه كه «يا » قصد و تصميم قاطع به انجام كار«يا در مرحلة » حكم قلبي يا عقلي«يعني در مرحلة 

  .ول استسئاز بابت آن م» رسد آن كار به انجام مي
كند، از جمله از اين شاهد قاطع كه از  ون استفاده ميغزالي در تبيين اين رأي خود از شواهد گوناگ    

  :روايت شده كه فرمود) ص(پيامبر
در ] هر دو[شمشيرشان يكديگر را ملاقات كنند، پس قاتل و مقتول هنگامي كه دو مسلمان با  «

» ، اما گناه مقتول چيست؟]روشن است[يا رسول االله، اين دربارة قاتل «: پس پرسيدند . »اند آتش
  ).46 سوم، صاحياء،( »اراده كرده بودزيرا او قتل يار خود را «: د فرمو
  :گويد  آن گاه غزالي مي

و اين نص است در اينكه او به صرف اراده از جملة اهل آتش شده با اينكه به ظلم كشته شده 
 ،كند از بابت نيت و قصد مؤاخذه نمي] انسان را[شود كه خداوند  است؛ پس چگونه گمان مي

بنابراين به واسطة آن مورد مؤاخذه خواهد . شود  هر قصدي در تحت اختيار بنده وارد ميبلكه
  ... اي آن را بپوشاند  بود مگر اينكه به واسطة نيكي

شوند، پس  ولي خواطر و حديث نفس و هيجان رغبت، همگي، در تحت اختيار وارد نمي
شود  ز اعمال قلبي كه در وسع وارد نميهر آنچه ا] و. ... [ها تكليف مالايطاق است مؤاخذه به آن

  ).جاهمان(همان است كه به واسطة آن مورد مؤاخذه نيست
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او سپس با اشاره به ضرورت تفكيك اين مراحل از يكديگر و بيان خطاي كساني كه گمان     
ل ئوو بنابراين شخص را از بابت خود مس» گذرد از قبيل حديث نفس است هر چه بردل مي«كنند  مي
  :گويد  كند مي ينم

اي چون كبر و عجب و ريا و نفاق و حسد و همة خبائثي كه عمل  و چگونه به واسطة اعمال قلبي
 يعني 32اند؟ اي نباشد؟ در حالي كه سمع و بصر و فؤاد همگي از بابت آن مسئول اند، مؤاخذه قلبي

د به واسطة آن مورد اختيار به نامحرم افت پس اگر نگاه بي. شود آنچه در تحت اختيار وارد مي
مؤاخذه نيست، پس اگر به دنبالش دوباره نگاه كند از بابت آن مورد مؤاخذه است زيرا كه به 

اند، بلكه قلب به اينكه مؤاخذه شود اولي   گونه پس خطورات قلبي هم همين. اختيار بوده است
  .) 46-47ص، همان(است زيرا كه آن اصل است 

ميان اينكه عملي  33 اسراء سورة 36 با كمك گرفتن از مضمون آية غزالي در اين بيان خود و    
اگر اين بيان غزالي را با نظر او دربارة انواع گناهان در . بيند جوارحي باشد يا جوانحي تفاوتي نمي

يابيم كه گناه بودن گناه در اصل به آگاهانه و ارادي بودن آن و اينكه بتوان  كنار هم قرار دهيم، درمي
انند هاي بدني به انجام برسد م خواه آن گناه به واسطة اندام،گردد دانست باز مي» كسب بنده«آن را 

  .گيرد مثل كبر و عجب نگاه ارادي به نامحرم يا به واسطة آنچه در قلب جاي مي
رضا به قضاي «اين ديدگاه را از تحليلي كه غزالي در نسبت ميان فعل خداوند و فعل بنده در بحث     

گيرد كه   قرار ميپرسشدر آن بحث غزالي در برابر اين . توان فهميد كند نيز مي مطرح مي» الاهي
اگر بنا به آيات و اخبار بايد به قضاي الاهي راضي بود، دربارة گناهان چه بايد كرد؟ اگر بگوييم 

 قضاي يابند، چنين چيزي محال است و منافي توحيد، و اگر به گناهان به غير قضاي الاهي تحقق مي
دهند پس كراهت داشتن از آنها كراهت داشتن نسبت به قضاي الاهي است و چگونه  الاهي رخ مي

  ؟)371ص چهارم، ، همان . نك (ممكن است نسبت به يك چيز هم رضايت داشت و هم كراهت
 زيرا خشنودي و كراهت در ،كند كه در اينجا تناقضي وجود ندارد غزالي ضمن اينكه روشن مي    

  :گويد  بت به يك چيز و از يك جهت واحد نيست، ميآن نس
. وجهي به سوي خدا، از اين جهت كه فعل او و اختيار او و ارادة او است: دو وجه دارد 34 گناه... 

پس از اين جهت و از اين حيث كه ملك تسليم مالك ملك است و به آنچه در آن انجام 
[=  وجهي به سوي بنده از اين جهت كه آن به آن خشنود باشد؛ و] بايد[دهد خشنود است  مي
 زيرا ،كسب او و وصف اوست و نشانة اين است كه او نزد خدا منفور و مورد بيزاري است] گناه
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،  همان(اسباب دوري و نفرت را بر او مسلط كرده است، پس از اين وجه منكرَ و ناپسند است
  .)372ص 

 اوست و به ارادة او انجام شده ولو اينكه اين كسبه در واقع نسبت گناه با بنده اين است كه گنا    
  35.اي مجبورانه از سوي خداست اراده اراده

  :شود   هم طرح و بدان اين گونه پاسخ داده ميكيمياهمين مطلب در 
يكي با بنده دارد، : هر چند كه معصيت قضاي خداي ـ تعالي ـ است وليكن وي را دو روي است 

و نشان آن است كه ممقوت حق است و ديگر روي با حق ـ تعالي ـ  آن به اختيار وي استكه 
پس بدان وجه كه قضا كرده است كه عالم از معصيت و . دارد، بدانكه قضا و تقدير وي است

 و صفت و نشان آن است اختيار بنده استكفر خالي نباشد بدين رضا بايد داد، اما بدان وجه كه 
  .)611، ص 2ج، كيميا( نبايد دادكه خداي وي را دشمن دارد، بدين رضا

بنابراين ارادي بودن گناه از ديد غزالي قطعي است و همين عامل است كه سبب دور شدن بنده از     
به واسطة آنچه به اختيار انجام » مورد مؤاخذه قرار گرفتن«بنابراين وقتي كه او معناي . شود خداوند مي

  :گويد  دهد مي شود را توضيح مي مي
 به كردن آن، عزم دل دل است بدانكه كردني است و حكمآيد و آن   دو كه در اختيار ميا اينام

؛ اگر چه نكند به سبب شرم و هراس يا عايقي ديگر، نه براي خداي ـ بدين هر دو مأخوذ باشد
و معني آنكه بنده مأخوذ بود نه آن است كه كسي را از وي خشم آيد و اكنون وي را به . تعالي

بدين ه است؛ ليكن معني آن است كه  از خشم و انتقام منزتهيوبت كند، كه حضرت الاانتقام عق
 و اين شقاوت وي است ت دورتر افتاد دل وي صفتي گرفت كه از حضرت الاهيقصد كه كرد

كه سعادت وي آن است كه روي از خود و از دنيا با حق ـ تعالي ـ آورد و روي وي خواست ... 
كند كه به دنيا تعلق دارد  ست كه به هر خواستي و قصدي كه ميوي است و علاقت وي آن ا

افتد و معني آنكه مأخوذ شد و  بايد دورتر مي شود، و از آنچه مي تر ميعلاقت وي با دنيا محكم
... هم از وي با وي و در ويتر شد و دورتر شد و اين كاري هست ملعون شد اين است كه گرفته

  .)461، ص همان (
انسان در ارتكاب گناه به . ن غزالي درشناخت ماهيت گناه و آثار و نتايج آن بسيار مهم استاين بيا    

كشاند كه  كند و همين عمل كردن و همان منشأيي كه او را به گناه مي اراده و اختيار خود عمل مي
 از  او راآورد كه گيرد، وصفي در درونش پديد ميرا دربرمي» عزم دل«و » حكم دل«هر دو مرحلة 

 و اين همان چيزي است كه غزالي در توضيح معناي سازد تر ميخداوند دورتر و به شقاوت نزديك
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يعني آنچه در رسيدن به سعادت ابدي و نجات از هلاكت ابدي ضرورت پيدا . بيان كرد» وجوب«
گر بنابراين ا. شود كاري است كه ارتكاب آن مانع رسيدن به سعادت ابدي مي» گناه كردن«. كند مي

گيرد، يعني هر  دهد مورد مؤاخذه قرار مي گويد فرد به جهت آنچه به اختيار انجام مي غزالي مي
كند يا از آن دورتر  تر ميكند در واقع يا او را به سعادت ابدي نزديك انتخاب و گزينشي كه مي

يري است تأث» ...بدين قصد كه كرد دل وي صفتي گرفت كه «گويد  سازد و غرض او از اينكه مي مي
به همين دليل است كه غزالي . گذارند هاي انسان در درون او بر جاي مي ها و اراده كه خواسته

قصد معصيتي كند و آن گاه نكند از بيم خداي ـ تعالي ـ وي را حسنه «گويد كه اگر انسان  مي
نيفتد و بدان  مت از اواما گر به سبب عجز دست بدارد و آن را هيچ كفاّرت نرفته باشد، آن ظل... بنويسند 
  .)462، صهمان (»مأخوذ بود

  ،همان(»كاري هست هم از وي با وي در وي«دهد  بنابراين هر كاري كه انسان انجام مي    
  .)461 ص 
آورد كه ميان  گيرد، و در او وصفي پديد مي با اين حساب ارادة گناه از درون خود انسان نشأت مي    

  . اندازد ياش فاصله م او و غايت نهايي
، داند مي» اولي به مؤاخذه«گرداند و قلب را  اما غزالي با اينكه اصل گناه و عصيان را به قلب بازمي    

توان گناه را با نيت خير  يعني به اعتقاد او نمي. داند را هم در ماهيت گناه داخل ميخود فعل گناه 
شوند به جهت   سرِ جهل مرتكب گناه ميالبته او كساني را كه از. مرتكب شد و آن را گناه ندانست

داند كه شيطان  اي مي مضافاً به اينكه خود جهل را وسيله. داند  هم گناهكار ميقصور در تحصيل علم
هواي  و شهوتدهد و جالب اين است كه زمينة فريب خوردن را نيز  با آن فرد جاهل را فريب مي

  .داند  در درون خود او مينفس پنهاني
ماهيت ديگري پيدا » نيت«توانند به واسطة  اند مي ها و كارهايي كه مباحين به اعتقاد او طاعت    بنابرا
  :گويد  به همين دليل مي. دهند ها با نيت خير قلب ماهيت نمي ولي معصيت، كنند

- مباحها وگانه، به طاعت از آن اقسام سه» انمّا الاعمال بالنيّات«: پس بنابراين گفتار او عليه السلام 

شود و مباح   زيرا طاعت به جهت قصد، به معصيت تبديل مي،هاها اختصاص دارد نه به معصيت
گردد، ولي معصيت به واسطة قصد اصلاً به طاعت  به واسطة قصد، به معصيت و طاعت مبدل مي

 بله، نيت دخلي در آن دارد، بدين صورت كه وقتي قصدهاي پليد به آن افزوده .شود تبديل نمي
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، احياء (گردد ـ چنانكه در كتاب التوبه ياد كرديم تر مي بيشتر و وبالش بزرگ36شود بارش
  .)390چهارم، ص

  :دهد  ها اختصاصاً چنين توضيح مي دربارة معصيتغزالي
كنند، بنابراين سزاوار نيست كه شخص  به دليل نيت از وضعي كه دارند تغيير نمي... هامعصيت

گمان كند كه » انما الاعمال بالنيات«: فرمايد  او عليه اسلام كه مينادان از عموميت گفتار 
كند تا مراعات  شود، مانند كسي كه غيبت كسي را مي معصيت به دليل نيت به طاعت تبديل مي

پس اين همه از ... . دل كس ديگر را كرده باشد، يا فقير را با قصد خير از مال ديگري اطعام كند 
بلكه قصد خير . كند ن را از اينكه ستم و دشمني و معصيت باشد بيرون نمينيت آ ناداني است و

ر آن را ـت، كه اگـگري اسـشرّ دي] خود[او براي شريّ ـ كه خلاف مقتضاي شرع است ـ 
كاري است كه نسبت به آن س معصيتــداند پــر آن را نـت و اگــرع اسـن شـاسد دشمـبشن

سلماني واجب است، و خير بودن خيرات به دليل شرع نادان است؛ زيرا طلب علم  بر هر م
 دروني هواي و شهوت پنهاني، پس چگونه ممكن است كه شر خير باشد؟ هيهات، بلكه 37است

هاي مردم و ؛ پس اگر قلب مايل به طلب جاه و جلب دل38دهد است كه آن را بر قلب رواج مي
... شود ن جاهل متوسل ميديگر حظوظ نفس باشد، شيطان به واسطة آن به اغفال كرد

  .)388،ص همان(
از اين گفتار معلوم مي شود كه با اينكه غزالي ريشة گناهان را در قلب و برخي گناهان را هم قلبي     
در اين قسم . شمرد داند، اما همچنانكه پيشتر گفته شد، گناهان ظاهري را هم از جملة گناهان مي مي

تواند تغييري در  هاي قلبي نميشود و تغيير حالت وارد ميگناهان، خود فعل هم در ماهيت گناه 
  . ماهيت آن ايجاد كند

  
  شناسي گناهمعرفت

تأكيد غزالي بر تحصيل معرفت نسبت به كارهايي كه در راه كسب سعادت بايد انجام شوند نشان 
ميان افعال هاي نخست بايد ارتباط دهد كه به اعتقاد او، اگر كسي به دنبال سعادت است در قدممي

گوناگون و سعادت خود را بيابد تا درك كند كه با انجام دادن يا ترك كردن كدام يك به هدف 
كند  به رأي او، اين سعادت نهايي است كه تعيين مي. شود تر يا از هدف خود دورتر ميخود نزديك

خش او به آن كند، پس تقرب ب تر مياگر انسان را به آن نزديك. كه ماهيت هر فعلي چگونه است
كند، يعني سبب   است و اگر دورترش مي طاعتاست و بنابراين) يعني به لقاء يا معرفت خداوند(
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از اين رو عنصر معرفت براي انسان طالب سعادت در درجة .  استمعصيتشود، پس  هلاكتش مي
  .اول از اهميت قرار دارد

شناسي گناه است؛   و آن معرفتكشد همين مطلب موضوع ديگري را نيز در بحث گناه پيش مي    
  .يعني اينكه از كجا بايد دانست كه كاري گناه است يا خير

معيار اصلي غزالي براي معرفت به گناهان شرع است، چنانكه در بيان پيشين او به نحوي بدان اشاره     
 يرا خير يا شرتواند انجام دهد در اشتباه است ز اگر انسان تصور كند كه گناهي را به نيت خير مي. شد

  »خير بودن خيرات به دليل شرع است«: شود  بودن چيزي به شرع معلوم مي
  .)جاهمان (

  :  نيز به همين مطلب اشاره دارد "كتاب قواعد العقائد"غزالي در 
دهد و به واسطة آنها   و طاعت ثواب مي39شود كه خداي تعالي بر معصيت از كجا دانسته مي

زيرا او ميلي به يكي از آن دو . اند اعت و معصيت در حق او يكسانكند با اينكه ط عقاب نمي
، همان (40شود و تمييز آن تنها به شرع شناخته مي ندارد و يكي از آن دو به او اختصاص ندارند

  .)134اول، ص 
غزالي كمي پيشتر از اين گفتار، دليل اينكه تمييز ميان طاعت و معصيت را بايد از راه شرع     

گويد  يعني مي. كند كه عقل قادر به درك آنها نيست  ثواب و عقاب اخروي آنها معرفي ميدريافت،
اند و آنچه در اين امور مطرح است  كفر و ايمان، و طاعت و معصيت در نسبت با خداوند يكسان

گردد و اين نتيجه نه در اين دنيا بلكه در عالم آخرت به او  اي است كه به خود انسان بازمي نتيجه
ها اي بسا كه دچار رنج شود و از ارضاي شهوات خود باز انسان در اين دنيا به واسطة طاعت. رسد يم

بنابراين اگر بايد فهميد كه نتيجة اخروي اعمال كه . بماند و در نتيجه نتواند وجوب آنها را دريابد
  .)جاهمان . نك(سعادت انسان بدان مربوط است چگونه است بايد به شرع رجوع كرد

نيز شناختن آنچه را مورد محبت يا كراهت خداوند متعال است به شرع  كيمياي سعادتاو در     
  : محبوب و مكروه خداوند به وسيلة شرع تأكيد داردشناخت تفصيلياما در آن بر ، گرداند بازمي

  41).363، ص2ج، كيميا(  جز به شرع نتوان دانستتفصيل تمامو محبوب از مكروه به 
  

  گيرينتيجه

توان دريافت اين است كه تلقي غزالي از گناه ارتباط مستقيمي هاي گذشته ميآنچه از مجموع بحث
او مباني گناه را به ساختار ذاتي انسان، در صورتي . با ديدگاه او در بارة سرشت و غايت انسان دارد
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در نتيجة فراموش در واقع آن گاه كه انسان . گردانداش قرار نگيرد، بازميكه در جهت غايت نهايي
اش قرار داده شده، در غير جاي اش آنچه را كه در سرشت او براي سير استكماليكردن غايت نهايي
  .شودگيرد، به گناه آلوده ميخود به كار مي

و ) هاي عقيدتي، عاطفي و ارادييعني ساحت(هاي نفسانينيز گناه در نظر غزالي در همة ساحت   
  . ودشدر ساحت فعل گسترده مي

توان گفت كه با گيرد ميهاي گوناگوني كه غزالي براي گناه در نظر ميبنديبر اساس تقسيم    
گرداند، هم به گناهان جوانحي قائل است و هم به گناهان  باز مي"قلب"اينكه او ريشة گناهان را به 

رد در يك مرتبه از سوي ديگر، گناهان را به لحاظ تأثيري كه در سير استكمالي نفس دا. جوارحي
داند و از سوي ديگر بسته به تر از برخي ميتر و برخي را كوچكدهد؛ برخي را بزرگجاي نمي

  .مراتب كمالي اشخاص تأثيرات متفاوتي براي گناهان واحد در اشخاص مختلف قائل است
 به رأي او، هاي اصلي گناه به حساب مي آورد به نحوي كه را از مؤلفه"آگاهي" و "اراده"غزالي     

نيز به اعتقاد او براي شناخت مصاديق گناه . حذف ارادة آگاهانه گناه را از گناه بودن ساقط مي كند
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